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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اولین فیلمساز ایرانی که دیر ‏رسید
درباره ابراهیم مرادی مخترع، کارگردان و نویسنده سینمای ایران

خبرسازان
فــرهنـگ
CULTURE

عمل به وصیت عباس کی‏منش 
عباس کی‏منش، اســتاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات 
فارســی دانشــگاه تهران، بیســتم فروردین‏ماه از دنیا 
رفت و بنا به وصیت‏اش، پیکر او در اختیار تالار تشــریح 
دانشکده پزشــکی قرار گرفت. ایسنا ضمن اعلام این 
خبر نوشــت، عباس کی‏منش متولد تیرماه ١٣١۴ در 
دیلمان گیلان بــود و ٢٠ فروردین‏مــاه ١۴٠۴ در بندر 
انزلی درگذشــت. او در ســال ١٣۴٨ در مدرســه عالی 
بازرگانــی )بعدها دانشــگاه علامه طباطبایــی( دوره 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را به پایان برد و در سال 
١٣۵٨ به اخذ مدرک کارشناسی‏ارشــد در همین رشته 
از دانشــگاه تهران نائل آمد. کی‏منش در ســال ١٣۶۶ 
از پایان‏نامه دکتری خود در دانشــگاه تهران دفاع کرد و 
چندی بعد به گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
پیوست. تاریخ ادبیات فارسی، سبک‏شناسی نظم و نثر 
و متون عرفانــی ازجمله درس‏هایی بود که او ســال‏ها 
تدریس کرد. کتاب‏های »پرتو عرفان، شرح اصطلاحات 
عرفانی کلیات شمس« ١٣۶۶ و »تصویر  خیال« ١٣٨۶ 

ازجمله آثار اوست. 

جزئیات ساماندهی دستفروشان 
پس از یک‏ماه از اعلام ساماندهی دستفروشان کتاب، ‏
هنوز خبری از ســاماندهی این دستفروشــان نیست. 
تسنیم ضمن اشــاره به این موضوع نوشت، مدیرعامل 
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در این 
مورد گفته است: »این دستفروشان قرار است در زمینی 
در خیابان کارگر شــمالی مستقر شــوند اما زمین فعلًا 
در اختیار دانشــگاه تهران است.« مجتبی اقوامی‏پناه 
افزوده اســت: »در حال تعامل با یــک مرکز درمانی در 
خیابان نیکویی هســتیم تا زمینی را به دستفروشــان 
خیابــان ولیعصــر اختصــاص دهیم. همچنیــن برای 
دستفروشان کتاب نیز درحال رایزنی با دانشگاه تهران 
هســتیم.« او ادامه داده است: »شــهرداری منطقه ۶ 
پیش از این، زمینی را در اختیار دانشگاه تهران قرار داده 
بود. ما ‏از آن‏ها خواستیم این زمین را تحویل دهند تا ما 
بتوانیم دستفروشان کتاب را ساماندهی کنیم. ‏به‏محض 
اینکه زمین‏ها آماده تحویل شود‏، کار ساماندهی را آغاز 
خواهیم کرد.« او تاکید کرده است، تلاش می‏کنند که تا 
پایان بهار دستفروشان در محل موردنظر مستقر شده و 

فعالیت‏شان آغاز شده باشد.

مرگ خالق »رمبو: اولین خون« 
تد کاچف، کارگردان مطرح کانادایی و خالق فیلم‏های 
مانــدگاری چــون »رمبــو: اولین خــون« و »تعطیلات 
آخر هفته با برنی«، در ۹۴ ســالگی درگذشــت. ایسنا 
ضمــن اعلام ایــن خبــر نوشــت، نقطــه اوج کارنامه 
کاچف، همکاری با سیلوستر استالونه در فیلم »رمبو: 
اولیــن خــون« )۱۹۸۲( بود. این فیلم بــا چهار دنباله 
همــراه بود، هرچند کاچف بعدهــا گفت که فیلم‏های 
بعدی از دیــدگاه اصلــی او درباره رمبــو به‏عنوان یک 
ســرباز آســیب‏دیده روانی فاصله گرفتنــد. کاچف در 
دهه‏هــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در ژانرهــای مختلفی فیلم 
ســاخت؛ از کمدی‏های پرزرق‏وبــرق مانند »تعطیلات 
آخرهفته با برنی« )۱۹۸۹( تا درام‏های عاشــقانه مانند 
»مردم زمســتان« )۱۹۸۹( با بازی کورت راســل و کلی 
مک‏گیلیس. او با وجود موفقیت‏هایش در آمریکا، هرگز 
وطــن خود را فرامــوش نکرد و در ســال ۲۰۱۱، جایزه 
یک‏عمر دســتاورد ســینمایی را از اتحادیه کارگردانان 
کانــادا دریافت کرد و سه‏ســال بعد، آکادمی ســینما و 

تلویزیون کانادا نیز از او تقدیر ویژه کرد.   

ســفر  ســومین  آغــاز  ســالگرد  فروردین‏مــاه،   24
مظفرالدین‏شــاه به اروپاست. ســفرهای شاهان قاجار به 
فرنگ اگر بخش بزرگی از پــول و خزانه مملکتی را خالی 
می‏کرد، اما معمولًا دستاوردهایی داشت که زندگی مردم 
را دچار تحول می‏کرد. ســفر ســوم مظفرالدین‏شاه، یک 
اتفــاق مهم در زندگــی ایرانی‏ها بود. او با خود دســتگاه 
ســینماتوگراف را به ایــران آورد. دســتگاهی که با همان 
اکران‏های محدود خانگی و محفلی برای اعیان، پیش از 
انقلاب مشروطه، به یکی از مهم‏ترین اتفاقات و قدم‏های 
ایرانی‏ها به‏ســمت مدرنیته تبدیل شــد. اما چرخ سینما 
40 ســال بعد از ورود این دســتگاه، در ایران به‏راه افتاد. 
افراد زیادی در زمینه ســینما در ایــران پیش‏قدم بودند. 
برخی بســیار شــناخته شــده‏اند و از برخی دیگر، کمتر 
حرف زده می‏شــود. مثلًا 91 ســال پیش در این روزها ـ 
یعنی در روزهای پایانی فروردین‏ماه سال 1313 ـ جوانی 
عاشق سینما، مشغول آخرین مراحل تدوین و ظهور فیلم 
خود بود. اما تقدیر، شــانس، پول یا هر اســم دیگری که 
بشود برای آن گذشت، مانع از آن شده بود که او فیلم‏اش 
را زودتر از »دختر لر« به اکران برســاند. او ابراهیم مرادی 
نام داشــت، فارغ‏التحصیل ســینما و بازگشــته از فرنگ 
بــا ایده‏هایی نو. اما همیشــه نام‏اش در درجــه دوم قرار 
می‏گرفت، چون کســانی بودنــد که زودتــر از او با پول و 
شانس بیشتر، نام‏شــان را به‏عنوان اولین‏ها در سینمای 

ایران ثبت کنند.

از تولد تا فارغ‏التحصیلی سینما �
در هر ســند، منبــع و خاطره‏ای کــه از زندگی ابراهیم 
مــرادی وجود دارد، نوشــته شــده که در 12 ســالگی به 
نهضت جنگل پیوســته اســت. این موضــوع، تاریخ تولد 
او را در هالــه‏ای از ابهــام قــرار می‏دهــد. در برخی منابع 
نوشــته شده، متولد ســال 1286 بوده و در جایی دیگر او 

را متولد 1278 می‏دانند. اما باتوجه به اینکه در نوجوانی 
تصمیم می‏گیرد به یاران میرزاکوچک‏خان بپیوندد، بیشتر 
محتمل اســت کــه در 1278 به دنیا آمده باشــد. مرادی 
زاده بندرانزلی بود. شــهری که تــا پایان زندگی‏اش، به آن 

تعلق‏خاطر داشت. 
ورود به مدرسه رشــدیه بندرانزلی، تاثیر زیادی بر نگاه 
ابراهیــم مرادی بــه جهان داشــت. یکــی از معلم‏های او 
گریگــور یقیکیان، نمایشــنا‏مه‏نویس آزادی‏خــواه ارمنی 
بــود کــه شــاگردی او، ابراهیم را بــا دنیای هنــر نمایش 
آشــنا کرد. ابراهیم شــانس این را داشــت که در روزگاری 
نوجوانــی‏اش را می‏گذراند که اولین ســینمای بندرانزلی 
در باغ شــخصی حاکم این شــهر ـ یعنی عمیــد همایون 
ـ هم تاســیس شده بود. او در ســال‏های 1294 تا قبل از 
کودتای 1299، اوقات فراغاتش را با رفتن به این ســینما 
و تئاتر شــخصی می‏گذرانــد. اما همزمان با آشــنایی‏اش 
با هنــر، افکار مبارزاتــی هم در ابراهیم شــکل گرفت و او 
را بــه ســوی میرزاکوچک‏خــان و نهضت جنگل کشــاند. 
احتمالًا یقیکیان در این موضــوع هم بی‏تاثیر نبود، چون 
او هــم یکی از مترجم‏های میرزا بود. اما نهضت جنگل در 
فرازونشــیب‏هایی که طی کرد، درنهایت با شکست رو‏به‏رو 
شد و بیشتر طرفداران و اعضای فعال‏اش کشته، دستگیر 
یا فراری شــدند. ابراهیم، فرار را به ماندن ترجیج داد و در 
سال 1294 به سختی خود را از راه دریا به مسکو رساند. 
زندگی اجباری در مســکو باعث شــد، ابراهیم مرادی 
فکر مبــارزه را کنار بگذارد و ســراغ علاقه‏اش به هنرهای 
نمایشــی برود. او در آنجا در ابتدا جذب دوربین عکاسی 
شــد و مدتی را به یادگیری این فن گذراند. در این دوران 
او با رتوش و چاپ فیلم هم آشنا شد. پایان جنگ جهانی 
اول و تغییــر ســلطنت از قاجــار بــه پهلوی، شــرایطی را 
به‏وجود آورد که ابراهیم بدون ترس از دستگیری در سال 
1301 بــه ایــران بازگردد. او در راه بازگشــت به ایران یک 
دوربین کوچک روســی با خودش آورد و ســعی کرد با آن 
عکاســی را تمرین کند. اما پس از مدتی دید عکاسی آن 
چیزی نیســت که به دنبالش بوده. او باید درباره ســینما 
بیشــتر می‏دانســت تا بتواند بــه رویایش برســد؛ رویای 

ساخت اولین فیلم ایرانی.

استودیو جهان‏نما و اولین فیلم ایرانی �
خردادماه سال 1352، روزنامه اطلاعات در صفحه‏ای 
به‏نام »چهل ســال قبــل در چنیــن روزی«، خبری درباره 
راه‏اندازی اولین اســتودیوی فیلمســازی به‏نام »استودیو 
جهان‏نمــا« در رشــت در ســال 1311 کار کــرد. ابراهیم 
مرادی که در آن روزگار دیگر از مرز 70 ســالگی عبور کرده 
بود، به دفتر روزنامه اطلاعات می‏رود تا خبری که کار شده 
اســت را اصلاح کنــد. او در آن روز بــرای خبرنگار روزنامه 
اطلاعات، ماجرای بازگشت‏اش به ایران و راه‏اندازی اولین 
اســتودیوی فیلمســازی ایرانــی را اینطور تعریــف کرده: 
»ســال 1308 پس از اتمام تحصیلاتم، به ایران بازگشــتم 
و اســتودیو جهان‏نما را در رشت با هزینه شخصی تاسیس 
کردم« اما او می‏خواســت با تاســیس این استودیو، اولین 
فیلم ایرانی را بســازد. این واقعه یک‏ســال قبل از این بود 
که آوانس اوهانیانس در تلاش برای ســاخت فیلم »آبی و 

رابی« باشد. 
ابراهیم مرادی در فاصله سال‏های 1305 تا 1307 در 
مسکو مشــغول یادگیری تخصصی سینما بود. در »کتاب 
تاریخ سینمای ایران« نوشته جمال امید، به نقل از برنامه 
تلویزیونــی »آغازگــران« پخش شــده در ســال 1352 که 
خود امیــد با ابراهیم مرادی مصاحبه‏ای داشــته، او گفته 
که از ســر کنجــکاوی و علاقه به ســینما به‏صورت متفرقه 
در کلاس‏های مختلف و زیر نظر اســاتید به دانشی درباره 
سینما می‏رسد. اما کار مهم‏تری که مرادی در دوران اقامت 
دوم‏اش در مسکو انجام می‏دهد، خرید وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز برای ســاخت فیلم است. در آن سال‏ها حکومت 
پهلوی قوانین ســختگیرانه مرزی داشت و برای همین، رد 
کردن این وســایل از مرز آبی و رساندن‏شان به بندرانزلی، 
خود مسیر سختی برای ابراهیم مرادی بود. اما او بالاخره 
به ایران برگشــت و با تاسیس استودیو جهان‏نما، شروع به 
کارهای اولیه ســاخت فیلم‏اش کرد. او بسیاری از وسایل 
را تنها در مســکو دیده بود و نتوانســته بــود همه‏چیز را با 
خودش بیاورد. بــرای همین برخی از تجهیزات را خود در 
کارگاه شخصی‏اش در خانه پدری، با چوب و فلز ساخت. 
بعد از تکمیل تجیهزات فنی، نوشــتن سناریو، انتخاب 
بازیگر و از همه مهم‏تر، پیدا کردن کســی کــه هزینه کار را 
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خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

زندگی اجباری در 
مسکو باعث شد، 
ابراهیم مرادی فکر 

مبارزه را کنار بگذارد 
و سراغ علاقه‏اش 

به هنرهای نمایشی 
برود. او در آنجا در 
ابتدا جذب دوربین 

عکاسی شد و مدتی 
را به یادگیری این فن 

گذراند. در این دوران 
او با رتوش و چاپ 
فیلم هم آشنا شد. 
پایان جنگ جهانی 
اول و تغییر سلطنت 
از قاجار به پهلوی، 
شرایطی را به‏وجود 

آورد که ابراهیم بدون 
ترس از دستگیری در 
سال 1301 به ایران 

بازگردد. او در راه 
بازگشت به ایران یک 

دوربین کوچک روسی 
با خودش آورد و سعی 

کرد با آن عکاسی را 
تمرین کند

 پرتره
ماه


